شمشیر، معشوقهٔ قلم
(در د- رنگ دات کام)
میراصغر موسوی

پیش از آن‌که کتاب سپانلو به پایان برسد، دو تن از اعضای گروه مشورتی، محمد مختاری و محمدجعفر پوینده به شهادت رسیدند. سپانلو پس از اتمام کتاب مقدمه‌ای بر آن نوشت و به آنچه بر اعضای گروه مشورتی رفته بود، اشاره کرد.
با یاد پوینده که دوستم بود و محمد مختاری که دوستش داشتم.
سوگند به قلم و هر آنچه [با آن] می‌نویسند

من به عنوان یک ناشر در دوران اولین دولت بعد از جنگ (دولت سازندگی) کار نشر را تقریباً رها کرده بودم. در آن سال‌ها دولت آقای هاشمی رفسنجانی با اولویت مطلق دادن به امر اقتصادی، بقیه امور را مسکوت گذاشته بود و یا نسبت به آنها بی‌اعتنایی می‌کرد. یکی از بخش‌هایی که دولت سازندگی به آن کاملاً بی‌توجه بود و هیچ اعتنایی نداشت، فرهنگ و مدیریت فرهنگی بود. لذا ریاست وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را به آقای میرسلیم که سهم مؤتلفه در دولت هاشمی بود، سپردند. مدیریت آقای میرسلیم در آن وزارتخانه کار را به جایی کشاند که حدود شش ماه کتاب‌هایی که برای دریافت مجوز به اداره کتاب فرستاده شده بود روی هم تلنبار شوند و صدور مجوز نیز متوقف شود. این دوران هم‌زمان بود با رفتن احمد مسجد جامعی از معاونت فرهنگی ارشاد و جلوس آقای برازش بر صندلی معاونت فرهنگی این وزارتخانه. 


پیامد طبیعی چنین وضعیتی تعطیل صنعت نشر و ورشکسته شدن ناشران کم‌سرمایه بود. وضعیت همچنان روزبه‌روز دشوارتر می‌شد و کار به جایی رسید که صدای مسئولان مؤسسه کیهان نیز درآمد. در همین زمان، اکثر کتاب‌های انتشارات بزرگمهر ـ‌ حتی کتاب‌های برگزیده شعر و نثر نیما ـ توقیف شد و در چاپخانه و صحافی‌ها بلاتکلیف ماندند. من در جست‌وجوی راه چاره‌ای بودم که به فکرم رسید به اعتبار دوستی‌ای که در گذشته‌های نه چندان دور با آقای شایانفر، معاونت فرهنگی مؤسسه کیهان داشتم به دیدار ایشان بروم. زمان ملاقات ما را رئیس دفتر ایشان بعد از اذان مغرب تعیین کرد. به نظرم اواسط ماه دوم پاییز بود و هوا هم زود تاریک می‌شد. از میدان فردوسی پیاده راه افتادم و رفتم، هر چه پیش‌تر می‌رفتم، دچار تردید می‌شدم. نزدیک ساختمان کیهان که شدم، ناگهان هول برم داشت. ساختمان مؤسسه کیهان ناخواسته بنای زندان قزل حصار را در ذهنم تداعی کرد. چند قدم باقی‌مانده را پا کشان پیش رفتم. به رغم تردید و بدبینی‌ای که داشتم، امیدوارم بودم این دوست قدیمی به حرف‌هایم گوش بدهد و برای بهبود وضعیت اقدامی کند. در میانه گفت‌وگو بودیم که تلفن روی میز ایشان زنگ خورد و او با عذرخواهی از من به سراغ تلفن رفت. در آن سوی تلفن آقای برازش، معاون فرهنگی وزارت ارشاد بود که داشت با شایانفر مشورت می‌کرد. پس از اتمام مکالمه باز به بحث برگشتیم و من موقعیت خودم، اوضاع فرهنگی و وضعیت نشر را به ایشان گزارش دادم. شایانفر در جواب به من گفت: ما اصلاً نمی‌خواستیم وضع این‌گونه شود، تأکید ما بر این بود که در محتوای کتاب‌ها دقت شود تا هر کتابی راهی بازار نشود؛ ولی این‌ها به کل کار را تعطیل کردند. 


در ادامه موضوع‌های دیگری مطرح شد و شایانفر بحث را به عملکرد بعضی از افراد از جمله زنده‌یاد حسن منتظرقائم ـ قائم‌مقام شهید شاهچراغی در کیهان و بنیانگذار کیهان فرهنگی ـ کشاند و او را عمله ظلمه نامید. توهین شایانفر به منتظرقائم به نگرانی‌ام افزود و فهمیدم که سخت اشتباه کرده‌ام. 


در پایان جلسه شایانفر از کتاب‌های توقیف شده انتشارات بزرگمهر پرسید و من عنوان‌هایی را که به یاد داشتم، به ایشان گفتم و در پایان یک نسخه از کتاب «یادداشت‌های روزانه کافکا» را که به همراه داشتم، به ایشان دادم. 


این که دیدار من با معاون فرهنگی مؤسسه کیهان برای وضعیت فرهنگی ایران ثمر داشت یا زیان، نمی‌دانم؛ ولی برای خود من بسیار پرثمر بود! درست سه روز بعد از این ملاقات بود که روزنامه کیهان در یک نیم‌صفحه از روزنامه یادداشتی را به چاپ رساند با عنوان «یادداشت‌های مسموم». این یادداشت در به اصطلاح نقد کتاب یادداشت‌های روزانه کافکا نوشته شده بود؛ اما نویسنده یادداشت به تمام بحث‌هایی که من در آن جلسه خصوصی مطرح کرده بودم، پاسخ داده و ضمن صهیونیست خواندن کافکا، ناشر کتاب را به ترویج ادبیات صهیونیستی متهم کرده بود. 

هر چند این آخرین کار شایانفر نبود؛ چراکه او بارها به عناوین مختلف این کار را تکرار کرد و در دوران اصلاحات مطلبی در روزنامه کیهان به چاپ رساند که در آن با ذکر نام همسرم و دختران خردسالم، آن‌ها را رقاصه و … خواند. البته ارتباط من و شایانفر با آن دیدار پایان نیافت. پس از آن ما چندبار دیگر هم یکدیگر را دیدیم که دو دیدار آن مربوط به ماجرای کانون نویسندگان بود که بعدها به آن خواهم پرداخت. 


در تصویری که از اوضاع نشر رفت، ادامه فعالیت برای ناشرانی چون من غیر ممکن شده بود. فقط ناشران حرفه‌ای بودند که می‌توانستند آن‌قدر دوام بیاورند تا شاید اوضاع دگرگون شود. من برای تأمین معاش در جست‌وجوی کار بودم و هر چند نتیجه‌ای حاصل نمی‌شد، اما همچنان در تکاپو بودم. 


در این راستا دو تن بیش از دیگران مرا مرهون لطف خود ساختند، دو تنی که با جدیت تمام برای احیای کانون تلاش کردند. اولی جناب دکتر مهاجرانی است که به دلیل جایگاهی که در آن قرار داشت به طور علنی در این راستا می‌کوشید؛ دیگری اما دوست، رفیق، امید و استادم میرحسین موسوی بود که از گفت‌وگو با من در این مورد استقبال می‌کرد و چنانچه شیوه اوست به دور از هیاهو در پی کمک به این جریان بود و یقین دارم که گام‌های مؤٍثر و تعیین‌کننده‌ای برداشت. 


در یکی از همان روزها دوستی با من تماس گرفت و گفت: اخیراً کتاب «انسان در شعر معاصر» محمد مختاری را خوانده و چنانچه مختاری در مقدمه کتاب ـ آنجا که به ماجرای کانون و اخراج تعدادی از اعضای حزب توده و شیوه برخورد طرفین با همدیگر اشاره می‌کند ـ دلیل و یا ریشه مشکلات جامعه ما را فرهنگی ـ انسانی می‌داند، او نیز معتقد است دلیل مشکل جامعه فرهنگی است و باید در این عرصه بیشتر فعالیت کرد. او در ادامه افزود که مایل است افرادی که داوطلب هستند، در تحلیل و تبیین تاریخ کانون و اتفاقات درونی آن مطلب بنویسند تا همه را در یک مجموعه چاپ کنیم. من به ایشان گفتم که موقعیت مالی مناسبی ندارم و تقریباً کار نشر را رها کرده‌ام؛ ولی با اصل کار موافقم. ایشان گفت: من و چند تن از دوستان (دوستانی که بعداً درباره‌شان سخن خواهم گفت) هزینه کار را تقبل می‌کنیم و از من خواست در این‌باره با محمد مختاری و دیگرانی که خود صلاح می‌دانم، صحبت کنم. در تماسی که با زنده‌یاد مختاری داشتم، او گفت چون به اسناد کانون دسترسی ندارد نمی‌تواند کاری انجام دهد. بعد سراغ سپانلو رفتم که هم به اسناد دسترسی داشت و هم از روز اول با کانون همراه بود و به تعبیری، از بنیان‌گذاران کانون محسوب می‌شود و شاهد زنده بیشتر ماجراها بوده است. سپانلو این مسئولیت را پذیرفت و برای تألیف کتاب با انتشارات بزرگمهر قرداد بست. تهیه و تنظیم اسناد و تألیف متن مدت‌ها طول کشید. در همین اثنا، گروه مشورتی فعالیت خود را برای احیای مجدد کانون آغاز کرد. پیش از آن‌که کتاب سپانلو به پایان برسد، دو تن از اعضای گروه مشورتی، محمد مختاری و محمدجعفر پوینده به شهادت رسیدند. سپانلو پس از اتمام کتاب مقدمه‌ای بر آن نوشت و به آنچه بر اعضای گروه مشورتی رفته بود، اشاره کرد. 


در پایان لازم می‌دانم اشاره کنم با این‌که قرارداد کتاب کانون نویسندگان را با سپانلو منعقد کردم ولی هیچ‌وقت دیگر به جرگه نشر برنگشتم اما با امضای این قرارداد وارد ماجرایی شدم که بسیار حساس، مهم، باارزش و پرمخاطره بود. من در حد و اندازه خودم تلاش کردم و تا جایی که حوزه ارتباطی‌ام امکان می‌داد به رایزنی و توضیحِ ضرورت احیای مجدد کانون پرداختم. در این راستا دو تن بیش از دیگران مرا مرهون لطف خود ساختند، دو تنی که با جدیت تمام برای احیای کانون تلاش کردند. اولی جناب دکتر مهاجرانی است که به دلیل جایگاهی که در آن قرار داشت به طور علنی در این راستا می‌کوشید؛ دیگری اما دوست، رفیق، امید و استادم میرحسین موسوی بود که از گفت‌وگو با من در این مورد استقبال می‌کرد و چنانچه شیوه اوست به دور از هیاهو در پی کمک به این جریان بود و یقین دارم که گام‌های مؤٍثر و تعیین‌کننده‌ای برداشت. 


این کتاب سال‌هاست که به اتمام رسیده؛ ولی تاکنون به چاپ نرسیده است. در دوران دولت اصلاحات هم تلاش‌هایی برای چاپ آن صورت گرفت؛ ولی با توجه به تحلیل برادر عزیزم، دکتر عطاالله مهاجرانی، وزیر ارشاد وقت، از شرایط سیاسی جامعه، چاپ آن به بعد موکول شد. 

اکنون متن کتاب و ضمایم را به فواصل کوتاه در درنگ منتشر خواهیم کرد و من نیز هرازچندگاهی به ماجرای «سرگذشت کانون نویسندگان ایران» خواهم پرداخت و بعضی موارد را شرح خواهم داد. 


چنانچه مشاهده می‌کنید خط اصلی این روایت بر عهده کتاب سپانلو است ولی ما در حاشیه آن روایت‌های دیگر را نیز منعکس خواهیم کرد و تا جایی که امکان دارد هیچ روایتی را از قلم نخواهیم انداخت. در قسمت اول روایت سپانلو، ساعدی و براهنی را ملاحظه می‌کنید و در نوبت‌های دیگر نیز در کنار روایت اصلی روایت‌های دیگر را خواهید دید. 

به امید آن‌که همه دوستان ما را از نقد و ارائه نظر خود محروم نکنند. 
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در پایان این یادآوری‌ها به مسئلهٔ اسناد کانون اشاره کنم. تا اسماعیل نوری علاء منشی بود تمام صورت‌جلسه‌ها را تنظیم می‌کرد، آرشیو نوار و عکس و اسناد تشکیل داده بود و از این نظر اسناد فصل اول کانون سالم‌تر از فصل دوم آن مانده است که اغلب گم‌وگور شد یا به یغما رفت. به لطف سازماندهی اوست که ما می‌دانیم آل‌احمد و به‌آذین در حاشیهٔ سخنرانی این دومی دربارهٔ واقعیت و حقیقت چه‌ها گفتند. به‌آذین می‌گفت حقیقتی وجود ندارد یعنی حقیقت همان واقعیت است و آل‌احمد پاسخ می‌داد «حقیقت یک آرمان است، واقعیت تختهٔ پرشی است به‌سوی جست‌وجو و درک حقیقت».
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